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سلام به فردا  

بیــش از دو هزار ســال پیش از آنکــه فردریک 
شــیللر شــاعر و درام نویس آلمانــی ۱۸۰۵-۱۷۵۹ 
صحنــه تئاتــر را «یــک نهــاد اخلاقــی» بنامــد و 
«عملکرد اخلاقــی– اجتماعی یک اثر نمایشــی را 
بر هر امتیاز دیگر هنــر تئاتر ترجیح دهد» یا نیکلای 
گوگــول ۱۸۰۹-۱۸۵۲ «نفوس مرده» را بنویســد و 
از زبان تئاتر برای به تصویرکشــیدن روســیه تزاری 
و مردمانــی کــه برای کســب مقــام و منصب به 
هــر نوع پســتی و حقارت و دروغ و ریایی متوســل 
می شــوند یا در نمایش نامه بازرس فســاد اداری و 
بی کفایتی مقامات را به نمایــش بگذارد یا هنریک 
ایبســن نمایش نامه نویس نروژی ۱۸۲۸-۱۹۰۶ نهاد 
خانواده و نهاد اجتماع را به چالش بکشــد یا آرتور 
میلــر  ۱۹۱۵-۲۰۰۵ نمایش نامه نویــس آمریکایــی 
پایین دســتی جامعه آمریکایی  متلاشی شدن اقشار 
به موضوع نمایش نامه هایش مبدل شود و نابودی 
خانواده ها در جامعه سرمایه داری را بر صحنه تئاتر 
بکشد و...، یکی از ســه رأس تراژدی یونان باستان؛ 
اوریپید –حدود ۴۸۰ تا ۴۰۶ پیش از میلاد – با آثاری 
کاملا متفاوت با دو قله دیگر تراژدی یونان، سوفکل 
و اشیل، به جای پرداختن به داستان های اسطوره ها 
به عملکرد پیچیده روان انســان ها پرداخت و یکی 
از بهت آورترین صحنه هــای نمایش طی قرن ها را 
به اجرا گذاشــت: در تراژدی «مــده آ» این زن برای 
جلب رضایت همســرش یاسون از پدرش دل کنده 
و برادرش را می کشــد و برای خوشامد او هر عمل 
خوفنــاک دیگــری را انجام می دهد امــا زمانی که 
«یاسون» همسرش، دختر کرئون شاه را بر او ترجیح 
داده و قصــد ترک کردن او را دارد دو پســرش را که 
به نظر می رسد عمیقا دوست دارد سلاخی می کند 
تا انتقام بگیرد: ۱۷ هزار تماشــاگر یونانی که در تئاتر 
دیونوســوس که ناظــر نمایش «مــده آ»ی اوریپید 
بودند، جرئــت دیدن این قصابی را نداشــتند، مادر 
مهربــان به ناگهان به گرگ درنده  ای تبدیل شــده و 
عزیزترین کسانش را می درید، آنها مات و مبهوت و 
ماتم زده به سرنوشــت «مده آ» نه به عنوان قهرمان 
تراژدی بلکه قربانی داستانی تراژیک و ضدقهرمانی 
خونیــن خیــره شــده و نمی دانســتند بگرینــد و 
جامه درانی کنند یا نویســنده کارگــردان و بازیگران 
را تشــویق کننــد، قرن هاســت این بهــت و حیرت 
ادامــه دارد و هنوز که هنوز اســت برخی این زن را 
جنایت کار و روان پریش و برخی دیگر همســر او را 
مسبب این فاجعه می دانند و به قول ژان پل سارتر: 
صحنه هر یک از تراژدي های یونان باستان در حکم 
دادگاهی اســت که در آن دعوایی مطرح می شود و 
مورد رســیدگی و داوری قرار می گیرد و تا به امروز 
در ایــن دادگاه نــه هئیــت منصفه –تماشــاگران- 
قضات و نه دادســتان ها –کارگردان ها و منتقدان و 
مفسران –به اتفاق نظر نرسیده اند که حق با کیست 
و هرکســی از ظن خودش قضاوت می کند و همین 
اســت که هنر فاخر به عنوان نیروی محرکه اندیشه 

کمابیش جایگاه خاص خودش را حفظ و ضرورت 
وجود خود را به اثبات رسانده است. تردیدی نیست 
جامعه بــدون وجود چنین آثار انتقــادی و بیدارگر 
قــادر نخواهد بود به کاســتی ها و ضعف های خود 
پــی ببــرد... . بنابراین یکی از هنرهای ارزشــمندی 
که به رغم تغییــرات بنیادینش، از نظر فرم عرضه، 
قالب داستانی یا غیرداستانی و در مکاتب مختلف، 
در هــر دوره و زمان همواره آینه زندگی و اندیشــه 
انســان بوده، هنر تئاتر است که به تدریج سرمشقی 
برای همه هنرها شد و سینما یکی از این هنرهاست 
که به دلایــل مختلف از الگوی اولیــه اش جلو زده 
اســت و امروزه که زبــان تصویر بر پرده ســینما و 
قاب تلویزیون و حتی قاب کوچک تلفن های دستی 
چیــره شــده و روز بــه روز بر دامنه و وســعت آن 
افزوده شده و می شود، تماشاگران، اگر نگوییم همه 
آنها، بخش عمده  ای از آنهــا توقع دارند «فیلم» یا 
ســریال انعکاســی از تجارب آنان باشد و اگر بحث 
«هنــر ملتزم» را پیش نکشــیم کــه روزی روزگاری 
مستمســکی بــرای ابراز وجود یک نــوع فکر و یک 
ایدئولوژی محسوب می شــد اما حقیقت این است 
کــه طرح موضوع هایــی که می توانــد راه حل های 
متفــاوت و بهتری داشــته باشــد از وظایف هنرها 
به خصوص تئاتر و ســینما و رمان اســت... . یادمان 
هســت  فیلم خانه پدری، کیانوش عیاری علی رغم 
سانســوری که بر آن اعمال شد، چگونه شرایطی را 
برای بحــث و گفت وگو به راه انداخــت و تردیدی 
نیست که صادرکنندگان مجوز و اکثریت مردم آن را 
فیلمی در جهت اصلاح رفتار ارزیابی کردند. قطعا 
در این شــرایط که «رومینا»ی نوجوان طالشــی که 
با داس پدر درو شــده و جامعــه داغدار این حادثه 
مهیب اســت و ما هنوز نمی دانیم «پدر» با شنیدن 
چه چیزهایی و با اعتقاد به چه باورهایی و مطمئن 
از چه امتیازات قانونی نسبت به سایر قاتلان به این 
درجه از خشم کور رسیده و بی واهمه و با ایمان به 
اینکه «جان» رومینا از آن اوســت، خون دخترش را 
ریخته اســت... . هرچه بوده باشد او اکنون بی داس 
مــرگ در زندان اســت و به نظر می رســد اطمینان 
دارد نــه قصاصی در کار خواهد بــود و نه جامعه 
او را محکوم خواهد کرد! و به احتمال فراوان یقین 
دارد با این عمل و کشــتن یــک بی ناموس، ناموس 
ایــل و تبارش را بازآفرینی کرده اســت در حالی که 
نمی دانیــم حد تخلف چــه اندازه بــوده و آیا این 
نوجوان بیچاره مستوجب چنین مجازات خوفناکی 
بــوده یا نه. به  هر حال ســؤال این اســت: آیا برای 
بیداری اذهان ساده اندیشــی نظیر این «پدر» نباید از 

هنر نمایش و فیلم و سریال بهره گرفت؟
 آیــا قانون گذار برای هر نــوع تغییری در قانون 
نیازمنــد بسترســازی و روشــنگری افــکار عمومی 
نیست؟... باور من این است که جامعه بدون «آینه» 
هنر هرگز به ژولیدگی ســر و رو و به چهره زشــت 
یــا کریه خود پــی نخواهد بــرد و هنرمندان خلاق 
باید اجازه داشــته باشــند  بر اســاس این داستان و 
حوادث تلخ و تکان دهنده شبیه آن نمایش نامه ها،  
فیلم نامه ها و داستان ها بنویسند و «آینه هنر» را در 
برابر یک جامعه ژولیده و خشمگین خارج از حدود 

«انسانی» و «انسانیت» قرار دهند... . 

داسی که زندگی فرزند را 
درو  می کند 

 بهروز غریب پور

مهم ترین سؤال پیش روی
مجلس اصولگرایان

اواخر هفته گذشــته مجلس یازدهــم کار خود  �
را آغاز کرد. با توجه بــه ترکیب آن حاجت به گفتن 
نیست که شروع کار آن با حملات گسترده و شدید به 
دولت حسن روحانی خواهد بود. یکی پس از دیگری 
نمایندگان جبهه پایداری و طرفداران رئیس جمهور 
ســابق، آقای احمدی نــژاد و بالاخــره اصولگرایان 
تندرو از پشــت تریبون مجلس یازدهم سنگین ترین، 
جدی تریــن و تندترین حملات را بــه دولت یازدهم 
خواهند کرد. این گروه ها سعی خواهند کرد به مردم 
ایران بگویند که تمام مشــکلات و مســائل کشور از 
تورم گرفته تا بی کاری، تا رکود اقتصادی و دشــمنی 
در عرصــه بین المللی و دشــمنی همســایگان مان 
تماما ریشه در سیاست های دولت یازدهم دارد. این 
خــط را جریان تندروی مجلس کــه عملا زمام امور 
مجلــس یازدهم را در دســت دارد به پیش خواهد 
برد. صحبت از اســتیضاح و برکنــاری برخی از وزرا 
خواهد شد. همچنین این چهره ها خواهان برکناری 
برخی از استانداران خواهند شد و همچنین با اعمال 
فشارهایی تلاش می کنند برخی مدیران ارشد اجرائی 
کشــور را تغییر دهند. حتی ممکن است جهت این 
حمله ها به ســمت رئیس جمهور هم بــرود و این 
گروه خواهان اســتیضاح و برکنــاری رئیس جمهور 
هم بشــوند. البته بعید به نظر می رسد تا این نقطه 
با آنها همراهی شــود. اما واقعیت آن است که کار 
حقیقی مجلــس یازدهم بعد از فروکش کردن موج 
حملات شــان به دولت شــروع خواهد شد. چراکه 
عمــر دولــت یازدهم رو بــه پایان اســت و از نیمه 
دوم ســال آینده یعنــی از چند ماه دیگــر انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ پیش خواهد آمد و تندروها 
در واقــع وارد مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ خواهند شــد. سؤال اساســی این است 
که وقتی تندروها خودشــان باید تصمیم گیری کنند 
با توجه به اینکه قوه مقننه در اختیارشــان اســت و 
قوه مجریه را هم از ســال آینده در اختیار می گیرند، 
دیگر چه عاملی را قرار اســت بهانه ناکامی ها کنند. 
از ســال آینده دیگر نه روحانی رئیس جمهور است 
و نه فراکســیون امیدی در مجلس حضــور دارد و 
نــه تک چهره های اصلاح طلب در امــورات اجرائی 
حضور دارند که تندروها بتوانند مشــکلات و مسائل 
را بر گردن آنها بیندازند. پرســش اساســی آن است 
که از نیمه دوم امســال و از ابتدای ریاست جمهوری 
دولتی که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ به قدرت می رســد، 
تندروهــا می خواهند چه کنند؟ دســتورالعمل این 
گروه هایی که همیشــه مشکلات را بر گردن عواملی 
غیــر از خودشــان می اندازند، چیســت؟ نمایندگان 
پایــداری و احمدی نژادی هــا و اصولگراهای زیادی 
کــه در مجلس حضور دارند، حــالا می خواهند چه 
نســخه ای برای خروج کشور از بحران اقتصادی که 
با آن دســت وپنجه نرم می کند، بپیچند؟ این شــاید 
مهم ترین سؤالی است که پیش روی مجلس یازدهم 
قرار دارد. عمر دعوای سیاسی این مجلس با دولت 
حسن روحانی بسیار کوتاه است. بعد از رفتن حسن 
روحانی و دولتش شما برای اداره امور کشور خارج 
و فارغ از شعارهای پرطمطراق چگونه می خواهید 
اداره کشــور را برنامه ریــزی کنید؟ بــرای رهایی از 

بحرانی که کشور را فراگرفته، چه نقشه ای دارید؟

روایت

نور نوشت Mohamad Torokman, Reuters :کودکان فلسطینی براي فرار از گرما در چشمه اي آب تنی می کنند. عکس

 زیر پوست شهر

این بار نوبــت دختری نوجوان بود که توســط پدری متعصــب در یکی از 
مناطق شــمالی کشور با ضربات داس به قتل برســد، آن هم زیر عنوان حفظ 
«نامــوس»! موضوعی که مورد احترام همه ایرانیان اســت و متأســفانه پایه 
و اســاس قتل های بســیاری توســط پدر، برادر، عمو یا دایی است و دخترانی 

نوجوان را به کام مرگی تلخ برده و می برد.
و سؤال این است که مســئولیت ما در قبال این قتل ها چیست؟ مقصر این 
قتل های بی پایان کیســت؟ دخترانی نوجوان که هنوز به سن ادراک ناموس و 
تشــخیص حریم ها نرسیده اند، پدرانی که عاشق فرزند خود هستند و به فرمان 
تعصبات فرهنگی دســت بــه فجیع ترین جنایات می زنند تــا ناموس خانواده 
خــود را حفظ کنند و تا پایان عمر از کرده خود پشــیمان هســتند، بســتگان و 
خویشــاوندانی که ندانســته با مداخلات، ســخن چینی، نادانــی و بی خردی 
آتش بیار معرکه این جنایات می شــوند، ضعف در قوانین قضائی برای دفاع از 
نوجوانانی که قادر به تشــخیص بد و خوب و مصلحت زندگی خود نیستند و 
به راه خطا کشیده می شوند، یا مأموران مجری قوانین که صرفا گوش به فرمان 
مقامات دســتوردهنده هســتند و مجاز به رعایت مصالح و درک ضعف های 
قوانین نیســتند. شاید برای جبران همین نقیصه و در همین مسیر بود که طرح 
استقرار «مددکاران اجتماعی در کلانتری ها» چندسال قبل به اجرا گذاشته شد 

و اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی راه اندازی شد.
اگرچــه هــر یک از این مــوارد و دلایل دیگر می تواند تا حــدودی در وقوع 
قتل های ناموسی نقش داشته باشد، اما تأثیر عمیق خرده فرهنگ ها، تعصبات 
قومی و قبیله ای و برداشــت اشتباه از غیرت و مردانگی و ارزش ها، تعصب و 
ناآگاهی از ضرورت ها و چگونگی حفظ حریم خانوادگی از جمله عوامل بسیار 
مهمی هســتند که بایستی توسط کارشناســان امور اجتماعی، روان شناسان و 
دســت اندرکاران امور فرهنگی و مصلحان اجتماعی مورد بررسی جامع قرار 
گیرد. معاونت پیشــگیری از جرائم قوه قضائیه بر اساس وظیفه ذاتی خود از 
جمله دستگاه های مسئولی است که می تواند با دعوت از همه اندیشمندان و 
خردمندان در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهشــگران دینی پیشگام این 

اقدام بسیار مهم ملی باشد.
در موضــوع قتل هــای ناموســی تحقیقــات و پژوهش هایی نیز توســط 
دانشگاهیان و دانشجویان انجام شده است که می تواند دست مایه تأثیرگذاری 

برای انجام یک بررسی، تحلیل و حتی فراتحلیل قرار گیرد.
متأسفانه قتل های ناموسی در نقاط مختلف کشور از قدیم الایام تاکنون در 
حال انجام است. وقوع هر یک، نه یک خانواده، بلکه گروه های بزرگی از مردم 
را تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به توسعه و گسترش غیرقابل کنترل دنیای 
مجازی، شبکه های اجتماعی و خبرگزاری های بزرگ و کوچک در سطح بسیار 
وســیعی نشر و بازنشــر پیدا می کند که خود باعث آزار روحی و روانی و عدم 
امنیت و نگرانی در خانواده ها  و جامعه می شــود و حتی مورد سوءاســتفاده 
مغرضان هم قرار می گیرد. پس هیچ کس و هیچ دســتگاهی نمی تواند و نباید 
بایســتد و فقط تماشاگر باشــد یا حداکثر اظهار تأسف کند؛ باید دست به اقدام 
زد. هرکس تواناتر اســت، مســئولیتش هم بیشتر اســت. باید برنامه آموزش 
همگانی در همه سطوح و توسط همه متولیان و مسئولان، حتی ائمه جمعه 
و جماعات، آموزش وپرورش، نشــریات و رسانه ها با یک مدیریت و برنامه ریزی 

دقیق و صحیح ساماندهی و اجرا شود.
نقش رســانه ملی به دلیل حضور و تأثیرگذاری در همه نقاط کشور بسیار 
بیشــتر است تا با ســاخت فیلم های تحلیلی و با دعوت از همه متخصصان و 
فرهیختگان با زبان عوام الناس و ســاده و قابــل فهم برای عموم مردم، ابعاد 
مختلــف موضــوع را توضیح دهند و بگوینــد و تفهیم کنند کــه اگر هم یک 
موضوع و خطای ناموســی واقع شــد، بدانند چگونه به صورت منطقی با آن 
مواجه شوند و بحران را مدیریت کنند و دست به چه اقدامی بزنند. به بستگان 
و مطلعان درگیر با موضوع آموزش دهند چطور با مســئله برخورد کنند، نفت 
روی آتش نریزند و خود را غیرتی و متعصب نشــان ندهند؛ مثلا به بســتگان 
درجــه اول حادثه دیده آموزش دهند در این قبیل مواقع چه مداخله ای بکنند 

و چه نکنند.
از جملــه دیگر اقدامات بســیار تأثیرگذار که پیشــنهاد می شــود توســط 
دستگاه های مســئول انجام شــود، برنامه ریزی و اجرای طرح هایی به منظور 
دعوت از روان شناســان و مددکاران اجتماعی بــرای حضور در همه مکان ها، 
جلسات، کلانتری ها و مراجع قضائی است که به نوعی مسئولیت رسیدگی به 
این قبیل درگیری ها را دارند تا هنگام رسیدگی و مداخله در بحران های سخت 

هر نوع تصمیم گیری با مشورت و اخذ نظر رسمی آنها صورت پذیرد. 

                                                                    

مقصر این قتل هاى بى پایان کیست؟
 نقد هفته

صحبت از یک بیماری اســت. یک اختلال مادرزادی که در آن پوســت 
کودک دچار یک بیماری تاولی غیرقابل درمان می شــود. پوششــی آن قدر 

ظریف که بی دلیل می شکند. به ظرافت بال پروانه؛ بیماری پروانه ای.
تعداد این بیماران در ایران بین ۷۰۰ تا بالای هزار نفر تخمین زده شــده 
اســت. درمان قطعی ای وجود ندارد، به جــز به کارگیری یک نوع خاص از 
پانســمان های پوســتی تا از ظرافت بال های پروانه بکاهد. مرگ ومیر هم 
دارد. اگر ضایعات پوســتی دچار عفونت شوند، شاید کنترل وضعیت بیمار 
ممکن نباشــد. وجود این بیماری و چالش های زندگی سخت این بیماران 
چیز تازه  ای نیست. ظاهر مبتلایان و محدودیت های غیر قابل باور آنها (حتی 
محدودیت در لمس اشیا و نشستن و تکیه دادن) در دوره هایی مورد توجه 
برنامه های تلویزیونی قرار گرفته است. در یکی اشک بیننده را درآورده، در 
دیگری بهانه قدردانی و شــکرگزاری بیننده بابت عدم ابتلا به این بیماری 
بــوده و در آن یکی وســیله  ای برای جلب نظر و دنبال کننده اســت. البته 
در این بین به تصویرکشــیدن زندگی این بیماران و خانواده هایشــان گاهی 
موجب برپایی پویش هایی برای حمایت های مالی و معنوی از این بیماران 
شــده اســت. اخیرا هم گزارش هایی از وفات یکی (یا شــاید بیشتر) از این 
بیماران کار را به جلســات خصوصی و احوالپرسی های کارمندان سازمان 
ملل متحد کشاند. ابتدا گزارش و ظاهرا تصویر کودک بر تخت روان نماینده 
ایران در ســازمان ملل گذاشته شــد و در محضر ناظران جهانی به گردش 
درآمد. ســپس ســفیر آمریکا حال کــودک اشاره شــده را از تخت روانچی 
و ســایرین پرســید. خلاصه تمام ایــن بحث ها، همــان محکوم کردن های 
همیشگی اســت. محکوم کردن تحریم های بی سابقه و ظالمانه علیه یک 
حکومت، یــک ملت، یک بیمــاری و یک کودک. تنها تفاوتش این اســت 
که قبلا شــاید ناظران بین المللی مجبور بودند با کت وشــلوار و کراوات در 
مجلســی حاضر و محکوم کنند اما الان با وضــع کرونا دیگر همان ها هم 

لازم نیست؛ در خانه بنشین و محکوم کن.
هرطور به موضوع نگاه می کنیم، ســنخیتی بیــن این بیماری و تاروپود 
آهنین سیاســت و تحریم نمی توانیم بیابیم. بال پروانه کجا، سازمان ملل و 
تحریم کجا؟ کودک اهوازی مبتلا بــه اپیدرمولیز بولوزا کجا، نماینده ایران 
در ســازمان ملل کجا؟ این عدم سنخیت و بی اعتنایی اتفاقا کاملا دوطرفه 
است. یعنی همان قدر که یک سیاســت مدار آمریکایی یا یک مذاکره کننده 
ایرانی یا یک کارخانه دار ســوئدی تولیدکننده پانسمان خیلی خود را درگیر 
یک کودک پروانه  ای نمی کنــد، یک کودک مبتلا به «اپیدرمولیز بولوزا» هم 
سیاســیون را در محاسبات زندگی خود وارد نمی کند. خود کودک که اصلا 
نمی داند تحریم چیست، خانواده کودک هم احتمالا تصوری از نبود تحریم 
ندارند؛ چون در تمام سال های زندگی شان تحریم بوده اند و نبود تحریم در 
تجربیاتشــان تعریف نشده است. با توجه به اینکه بنده از نزدیک با زندگی 
بعضی از این بیماران برخورد داشــته ام، می توانــم این گونه توضیح دهم 
که جهان این بیماران و خانواده هاشــان بســیار دور از عالم ماست. سؤال 
آنها بود و نبود تحریم و پانسمان نیست، آنها در یک تقدیر و فلسفه مبهم 
گیــر کرده اند که از دل آن فقط «چرا» های بی جواب خارج می شــود. چرا 

پانسمان؟ چرا زخم؟ چرا فرزند من؟ چرا من؟
تحریم بیماری پروانه  ای نشان داد که تحریم، پروانه  ای نیست. تحریمی 
که بتوان بالش را گرفت و متلاشــی اش کرد، دیگر وجود ندارد. یک زمانی 
شاید تصور می شــد تحریم ها نقطه شکســت دارد اما الان دیگر خبری از 
تحریم شــکننده نیست. دشمن شمشــیر را از رو بسته و دیگر به هیچ کس 
رحــم ندارد. وقتی کار به تحریم پانســمان می کشــد یعنــی خودمانیم و 
خودمان، نه یاری، نه یاوری و نه امیدی به بر طرف شــدن تحریم ها. کار به 
جایی رســیده که دیگر حق اشتباه نداریم، حق تلف کردن وقت نداریم، کار 
به جایی رســیده که دیگر هر قدممان باید حساب شده باشد، هر گامی که 
برمی داریم، باید درست باشــد و هر تصمیمی که می گیریم، بهترین باشد؛ 
چراکه آینده خودمان و کودکانمان در دنیای تحریم وابســته به تصمیمات 
کنونی ماســت. تصمیمی برای اتــکا به علم و توان خــود و رهایی از هر 
وابســتگی به دنیای بیرون. هر قدم اشــتباه و تعلــل در این مقطع، یعنی 
فاجعــه  ای در آینده. الان و در حد توان خود درســت کار کنیم و درســت 
تصمیم بگیریــم، تا فردا قربانی اثر مخرب و وســیع اشــتباهات به ظاهر 

کوچک نشویم.
 اگــر زورمان به تحریم پروانه  ای و بیماری پروانه  ای نمی رســد، حداقل 

جلوی اثر پروانه  ای را بگیریم. 

تحریم پروانه اى
 امیر عربى . دستیار چشم پزشکىنبى اله عشقى ثانى . مدرس دانشگاه

 رسانه

انگیزه این یادداشــت، گفت وگویی است که بین من 
و چند نفر از دوســتانم در موقعیت های مشــابه با چند 
دکه دار محترم در موقعیت های مختلف زمانی و مکانی 
صــورت گرفت؛ گفت وگویی که هم بــرای ما در جایگاه 
«روزنامه نــگار» هــم برای آنهــا در جایــگاه «دکه دار»، 
نتیجه ای جز حســرت و آه نداشت. این گفت وگوی کوتاه 

از این قرار بود: 
ما: سلام. روزنامه باطله خدمتتون هست؟ 

دکه دار: الان نــدارم ولی چرا روزنامه هــای امروز را 
نمی بری؟ 

ما: چطور مگه؟ 
دکه دار: هر جوری حساب کنی قیمت کاغذ یا روزنامه 

باطله الان از قیمت روزنامه های روز بالاتره!
ما: یعنی چه؟ 

دکه دار: شــما الان چند تــا روزنامه پرصفحه بخری 
میشــه یک کیلو! این، از یک کیلو روزنامــه باطله برات 

ارزون تر درمیاد و زودتر هم کارت راه میفته!
ما: نه متشکرم... 

این گفت وگوی کوتاه جز حســرت و آهی که بر جای 
گذاشــت، حاوی چند نکته از چند منظر متفاوت است؛ 
از نکات محیط زیســتی و فرایند تولید کاغذ از طبیعت و 
تبدیل آن به آشغال که البته در جای خود بسیار هم مهم 
و قابل تأمل است می گذرم و به سایر جنبه های این اتفاق 

می پردازم. 

چندی پیــش تصویــری از پک های بازنشــده یکی از 
روزنامه های صبح تهران در فضای مجازی منتشــر شد؛ 
فردی که معلوم نبود چه کسی بود، پک های این روزنامه 
را به عنوان کاغذ باطله در سایت «دیوار» عرضه کرده بود 
و آن را به قیمت کاغذ باطله روز می فروخت. این اقدام را 
در کنار صحبت های دکه دار محترم بگذارید، فکر می کنید 
علت العلل این زخمِ ناسور چیست؟ آیا جز این است که 
علت العلل آن، نظام توزیع رانتی و بی حساب وکتاب کاغذ 
ســهمیه ای، بی حرمتی به «کلمه» و البته بی تعهدی به 
حرفه روزنامه نگاری است؟ وقتی عده ای به صرف اینکه 
مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی دریافت 
کرده انــد، می توانند هم از چارچوب هــای قانونی و هم 
از چارچوب های رانتی، کاغذ ســهمیه ای دریافت کرده، 
روزنامه شان را چاپ کنند و پک های روزنامه خود را بدون 
عرضه در دکه های مطبوعاتی، مســتقیم یا با واسطه به 
عنوان کاغــذ باطله با قیمتی بالاتر از قیمت تمام شــده 
برای خودشــان در بازار آزاد بفروشــند، چرا به خوشان 
زحمت دهنــد و روزنامه ای خواندنی را منتشــر کرده و 
به امیــد جذب مخاطــب، کالایی مرغوب را به دســت 
مخاطب برســانند؟ اینها خیلی آسان کاغذ را به قیمت 
دولتی از وزارت ارشــاد دریافت می کنند، روزنامه خود را 
با هر کیفیتی که هســت منتشــر می کنند و بی دغدغه از 
مخاطب و فروش و هزار مســئله دیگر، به اسم روزنامه 
باطله و کاغذ، نســخه های خود را می فروشند. فکر هم 
نکنید که این مســئله احیانا محدود به یک یا دو روزنامه 
اســت، نه! آنها که ایــن موضــوع را دریافته اند، پس از 
گران شدن سرســام آور قیمت کاغذ در بازار آزاد، این نوع 
فــروش را به عنوان رویه اصلی خود درآورده و اساســا 
قید روزنامه نگاری حرفــه ای و متعهد را زده اند. اقدامی 

علیه روزنامه نــگاری، علیه مردم و علیــه هر آنچه نام 
حقیقت طلبی و آزادی خواهی دارد. فقط هم روزنامه ها 
نیســتند، بعضی از مجلات هم اخیرا چنیــن رویه ای را 
اتخــاذ کرده اند؛ تازه ایــن، آن بخش از کاری اســت که 
بعد از انتشــار به عنوان کاغذ باطله در بازار آزاد فروخته 
می شود؛ بعضی ها هم هستند که از همان ابتدا بندهای 
کاغذ خــود را به عنوان کاغذ نو می فروشــند و اساســا 
زحمــت چاپ و کپی و ســیاه کردن صفحــات را هم به 
خود نمی دهند. آدمی را تصور کنید که پک های روزنامه 
را بازنشــده، خریداری می کند، واقعــا فکر می کنید چه 
تصوری درباره روزنامه نگاری مکتــوب و روزنامه نگاری 
ایران خواهد داشــت؟ آیا بــرای او که البته دیگر کم هم 
نیستند، روزنامه نگاری و مفاهیمی چون تعهد قلم، دیگر 
اعتبار و آبرویی خواهد داشــت؟ آیا وقت آن نرسیده که 
ما روزنامه نــگاران، بر ضد اقدام کننــدگان علیه اعتبار و 
آبروی حرفه مــان، اقدامی هماهنــگ و یکپارچه انجام 
دهیم؟ تا کی باید اجازه دهیم سوء استفاده کنندگان، تنها 
برای کســب ســود بیشــتر با اعتبارِ حرفه ما بازی کنند؟ 
آیا وقت آن نرســیده که جملگی مــان از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی و معاونت مطبوعاتــی آن بخواهیم 
شیوه نامه های تخصیص کاغذ را تغییر دهد؟ اصلا ما هم 
هیچ، خود وزارت ارشاد نباید علیه اینان دست به اقدامی 
فوری و عاجل بزند و سهمیه کاغذ آنها را حذف کند؟ آیا 
نباید نظارت ها دقیق تر و تخصیص ها موشکافانه تر باشد؟ 
این را باور کنیم تا وقتی روزنه ای برای سوء اســتفاده 
باشد، همواره هستند عده ای که از همان روزنه استفاده 
کرده و شــرایط را به نفع خود و بــه ضرر جامعه تغییر 
می دهند، مهم بســتن این روزنه هاست، البته اگر اساسا 

اراده ای برای بستن این روزنه ها باشد. 

روزنامه ارزان تر از روزنامه باطله!

 پژمان موسوى

 صادق زیباکلام


